
    پدربـزرگ شـما 
ز علمـاى مشـهور  ا
تبریـز بودنـد. کمى 
از خانـدان خامنه اى 

بـراى مـا بگویید.
بـزرگ مـا مرحـوم  ر پد

... سـید حسـین  یـت ا آ

مجتهـد خامنــــه ای از 

علمای سرشـناس تبریـز بودند. شـیخ محمد 

خیابانی، از چهره های شناخته شده مشروطه،

دامـاد ایشـان بـود. پـدران ایشـان نیـز اهـل 

خامنه بودنـد و نام خانوادگـی «خامنه ای» به 

واسـطه حضـور پدرشـان در خامنـه به ایشـان 

اطـلاق می شـد. اجدادشـان نیز اهـل تفرش 

بوده انـد. پـدر ایشـان سـید محمـد حسـینی 

اهـل تفرش بـود که بـه خامنـه رفته و بـه اصرار 

اهالی در همان جا سـاکن شده بود و خانواده 

تشـکیل داد و آقـا سـید حسـین مجتهـد در 

همان جا متولد شـد و از علـمای مبرز آن خطه 

بـه حسـاب می آمد.

پـدرم سیزده سـاله بـود کـه پـدرش آقـا سـید 

حسـین مجتهد را از دسـت داد و تحت کفالت 

مادرش قـرار گرفت، گرچه این زمان هم طولی 

نمی کشد و مادر از دنیا می رود. دوران نوجوانی 

مرحـوم پـدر مـا بـا یتیمـی و تحـت سرپرسـتی 

برادر بزرگش آقا سـید محمد پیغمبر گذشت.

آقـا سـید محمد پیغمـبر از پدر ما حدود سـی و 

دو سـه سـال بزرگ تر و از مادری دیگر بود، اما 

مرحـوم پدر ما بـرادر کوچک تری هم داشـتند 

بـه نـام آقـا سـید مهـدی خامنه ای یـا بـه تعبیر 

آذری هـا میرمهدی کـه بعدها بـه مجتهدزاده 

معروف شـد. سـید محمد پیغمـبر از نزدیکان 

و افـراد مـورد اعتـماد مرحـوم آیـت ا... سـید 

ابوالحسـن اصفهانـی بـود و بـه دلیـل اینکـه 

پیام های آن مرجع بـزرگ را از نجف به علمای 

دیگـر منتقـل می کـرد، بـه «پیغمـبر» معـروف 

شـد. ایشـان دو پسر بـه نام های سـید احمد و 

سـید مرتضی و یک دختر داشـت که به واسطه 

شهرت پدرشان، پیغمبرزاده نامیده می شدند.

پدر ما بعد از اینکه تحت تکفل برادر بزرگ ترش 

قـرار گرفت، در همان نوجوانی بـرای تحصیل 

راهی نجف می شـود. ایشـان در سـفری که به 

تبریز می آید، با خانمی از اهالی تبریز ازدواج 

می کنـد. حاصـل ایـن ازدواج سـه دخـتر بـود 

به نام هـای علویه، بتول و فاطمه سـلطان.

     مرحـوم پدرتان در نجـف از محضر 
چه کسـانى بهـره بردند؟

در نجف از شـاگردان آقاضیـای عراقی و آقای 

نایینـی بودنـد و مدتـی نیـز در درس مرحـوم 

آیـت ا... سیدابوالحسـن اصفهانـی حـاضر 

می شـدند. یکـی از هم دوره ای هـای ایشـان 

در زمـان تحصیـل در نجـف آیـت ا... میلانـی 

بودنـد کـه در سـال ۱۳۳۳ از نجـف به مشـهد 

آمدند و حوزه علمی مشـهد را رونق بخشـیدند 

و شاگردان زیادی تربیت کردند. یکی دیگر از 

هم دوره ای های مرحوم پدرم که از کوچکی در 

تبریز با هم آشـنا و بلکه هم درس بودند، علامه 

طباطبایـی اسـت. آنچه از سـال های دهه ۴۰

شمسـی به بعد در خاطرم مانده، این است که 

خانـواده مـا بـا خانواده علامـه ارتبـاط زیادی 

داشـتند. علامه و خانواده شـان هرساله برای 

یک ماه یا بیشـتر در مشـهد اقامت می کردند.

کتاب هایـی را کـه علامـه لازم داشـتند، مـن 

از کتابخانـه پـدر بـه امانـت می گرفتـم، زیـر 

بغـل مـی زدم و در محـل سکونتشـان تحویـل 

مـی دادم. بعـد از اسـتفاده ایشـان دوبـاره 

کتاب هـا را بـه خانـه مـی آوردم و در کتابخانـه 

پدر قـرار می دادم.

     ایشـان در مشـهد محفل درسى نیز 
شتند؟ دا

با وجود مراتب علمی بالایی که پدر ما داشت،

هیچ گاه کرسی تدریس 

عمومی تشکیل نداد،

اگرچـه خصوصـی و 

محـدود شـاگردانی 

داشتند که نزد ایشان 

درس می خواندنـد.

مـن دو نفـر از آنـان را 

کـه از علـمای محـترم 

تبریز و مشـهد بودند،

ج  . حـا سـم می شنا

میرزانصرا... شبستری 

از درس خوانده های نجف، و حاج میرزاحسین 

عبایی از اهل علم مشـهد و امام جماعت یکی 

از مسـاجد، مقـداری از تحصیلاتشـان را نـزد 

مرحـوم پـدر مـا گذراندنـد. آقـای شبسـتری 

بـه نجـف بازگشـتند و تحصیـلات خـود را در 

آنجـا ادامه دادنـد اما مرحـوم آقـای عبایی در 

مشـهد ماندنـد. آن طور کـه آقـای عبایی برای 

مـن نقـل می کـرد تعبیرشـان ایـن بود کـه پدر 

مـا برای ایشـان پـدری کردنـد و حتی واسـطه 

ازدواجشـان بـا همـسری خراسـانی شـدند.

البتـه پـدرم شـاگردان دیگـری نیـز داشـتند 

کـه نـزد ایشـان «کفایـه» می خواندنـد. یعنی 

می آمدنـد منـزل مـا و پـدرم تدریـس خـود را 

انجـام می دادنـد و می رفتنـد. برنامه هـای 

تدریسشـان در همیـن حـدود بود.

پـدرم بعـد از نمـاز مغـرب عشـا در مسـجد 

صدیقی هـا سـخنرانی کوتاهـی داشـتند.

در مـاه مبـارک رمضـان نیـز بـه همیـن بهانـه 

مباحثـی برای نمازگزاران مطـرح می کردند.

    علت سـفر ایشان به مشـهد و ماندن 
در این شـهر چه بود؟

در یکی از سـفرهایی که پدر به همراه خانواده 

از عـراق راهـی ایـران می شـوند، سـفری نیـز 

بـه مشـهد داشـتند و ظاهـرا اولیـن سفرشـان 

هـم بـوده کـه از معنویـت حـرم مطهـر حضرت 

رضا(ع) بسـیار خوش و خوشـنود 

می شـوند و همان جـا تصمیـم 

می گیرند که اگر خدا خواسـت،

در آینده ساکن این شهر شوند.

پس از این سـفر، دوباره به نجف 

بازمی گردنـد و پـس از گذشـت 

مدتـی عـازم ایـران می شـوند 

و پـس از توقفـی کوتـاه در تبریـز 

و دیدوبازدیـد از اهـل فامیـل و 

خویشان، راهی مشهد می شوند 

و در این شهر سکنی می گزیند.

     مرحـوم پدرتان پس از فوت همسـر 
اول به علـت بیمارى در مشـهد تصمیم 
بـه ازدواج مجـدد مى گیرند. واسـطه 
آشـنایى ایشـان بـا دختر آیـت ا...

میردامـادى چه کسـى بود؟
در همین سـفر آخر همسرشان بیمار می شود 

و بر اثـر بیماری، چشـم بر دنیـا می بندد. پس 

از مدتـی تصمیـم بـه ازدواج مجـدد می گیرد.

پس بـا دختر آیت ا... سیدهاشـم نجف آبادی 

میردامـادی ازدواج می کنـد. واسـطه ایـن 

ازدواج هـم مرحـوم شـیخ علی اکـبر نوقانی از 

علـمای معـروف مشـهد بـود، چـون هم بـا پدر 

آشـنایی داشـت و هم با آیـت ا... میردامادی.

مرحـوم پدر مـا موقـع ازدواج حدود ۳۸ سـال 

حجت الاسلام و  المسـلمین سـیدهادی خامنه ای در سـال ۱۳۲۶ خورشـیدی در 

مشـهد متولد شـد. او سـومین پسر مرحوم آیت ا... سیدجواد حسـینی خامنه ای 

و بـرادر کوچک تـر مقـام معظـم رهبری اسـت. وی پیـش از انقـلاب، از اواسـط دهه 

۱۳۴۰ خورشـیدی بـه مبـارزه علیـه رژیم پهلـوی پرداخت، و در این مسـیر توسـط 

نیروهـای سـاواک دسـتگیر و شـکنجه شـد. هم چنین وی پـس از پیـروزی انقلاب 

در سـال ۱۳۶۵ خورشـیدی در حملـه ای کـه از سـوی سـازمان مجاهدیـن خلـق 

بـه شرکت کننـدگان در راهپیمایـی ۲۲ بهمـن در مشـهد انجـام شـد، از ناحیـه پـا 

دچار آسـیب شـد.پس از پیـروزی انقلاب مسـئولیت هایی را از جملـه عضویت در 

هیئـت امنای آسـتان قدس رضوی، عضویت در شـورای امنیت اسـتان خراسـان،

و هم چنیـن نمایندگـی مجلـس شـورای اسـلامی در دوره هـای اول، دوم، سـوم و 

ششـم برعهـده داشـت. اکنـون نیـز فعالیـت خـود را در عرصـه علمـی بـه عنـوان 

مدیـر پژوهشـگاه تاریـخ اسـلام ادامـه می دهـد. در ایـن گفت وگـو با او به بررسـی 

شـخصیت و اندیشـه های پـدرش، آیـت ا... سـید جـواد خامنـه ای، پرداخته ایم.

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۴۰۰ مــرداد   ۰۲
۱۳ ذی الحجــه ۱۴۴۲
۳۴۴۰ شـــــماره 

شنبه

پدرم سیزده ساله بود که 
پدرش آقا سید حسین 
مجتهد را از دست داد و 
تحت کفالت مادرش قرار 
گرفت، گرچه این زمان هم 
طولی نمی کشد و مادر از دنیا 
می رود. 

پدرم سیزده ساله بود که 
پدرش آقا سید حسین 
مجتهد را از دست داد و 
تحت کفالت مادرش قرار 

پدرم به حکومت پھلوی 
اجازه سوءاستفاده 

نمی داد

گفت وگو با حجت الاسلام سید هادى 
خامنه اى درباره شخصیت و اندیشه هاى 

آیت ا... سید جواد خامنه اى

امید حسینی نژاد
روزنامه نگار


